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 الدار  ومیدر حادثه  یاسلم اضیبن ع اری َ قتل نَ  تیروا یخیو نقد تار یبررس
 (هیدر برابر معاو نیرالمؤمنیبر عدم احتجاج ام یلی)تحل

 **قیتوف دیسع /*یریم ههیوج
 01/81/8000تاریخ پذیرش:   08/01/8000تاریخ دریافت: 

 دهیچک
در تارند الرسو و الملوک ظاهرا برای نطستین بار گاارش شده است که در    

ار بن عیاض اسلمی بدست  الدار نکی از  حابه هیامبرحادثه نوو یَّ به ناو نر
ناران عثمان بن عفان کشته شد  با توجه به گاارش ناد شده، هژوهی حاضر 

ار بن عیاض اسلمی به دو سفاب می یَّ کوشد با بررسی و نقد تارنطی روانت قتو نر
 زنر هاسد گوند:

ار بن عیاض اسلمی ر  -1 یَّ  اارا مصادر متقدو بر تارند طبری، روانت قتو نر
 اند گاارش نکرده

در برابر داعیانا خونطواهی عثمان و در رأس آنها  ارا امیرالمفمنین -2
ار بن عیاض اسلمی احتجاج نکرده است  یَّ  معاونه، به موضو  قتو نر

ار بن عیاض اسلمی آن است که روشن گردانیم  یَّ هدف از واکاوی روانت قتو نر
واقعیت تارنطی و عینی نادنک باشد، انن گاارش تارنطی بیی از آنکه به نک 

ته الدار ساخماند که در سالیان متأخرتر از حادثه نووبه نک داستان دروغین می
 رودهای مقاله حاضر گونای آن است که گمان مینافته و هرداخته شده است 

ای بدنن ناو، وجود خارجی نداشته است  و با فرض هذنرش وجود  حابه
ار بن عی یَّ رسد که وی در ماجرای محا ره خانه خلیفه اض، بن ر نمیخارجی نر

بدست ناران عثمان کشته شده باشد  در نتیجه نه مصادر متقدو بر تارند طبری 
در برابر ادعای خونطواهی  اند و نه شطح امیرالمفمنینآن را گاارش کرده

  معاونه در مورد قتو عثمان بدان احتجاج و استناد نموده است
 یدیواژگان کل
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 . مقدمه1
ک  ظاهرا برای هخسهوین بار در تاریخ الرسل و الملو  ثبت شده است، روایت قول هایی یکی از گزاره

قم گزارش هَیِار بن ریاض اسههلمی اسههت. هدفی ک  این هوشههوار دهبال می هماید آن اسههت ک  صههحت و سهه 
هبری را در خصهههوص روایهت قوهل هَیِار بن ریاض اسهههلمی ارزیابی هماید. روش تحقیق، مطالع  تحلیلی و 

 اهوقادی از روایت یاد شده است.
قم این گزارش تاریخی، هخست خواهیم کوشید روایت قول هَیِار بن ریاض  برای بررسهی صهحت و س 

بصور   یابی هماییم. دوف،تاریخ هبری ریشه اسهلمی را در کوب تراجم صهحاب  و مصهادر تاریخی موقدف بر 
مخوصهر، ضهعف روش هبری در گزارش روایت قول هَیِار بن ریاض را روشهن سهازیم. سهوف، در این هوشوار 

کمک خواهیم جسههت. « فرا  تاریخی»برای بررسههی وجود یا ردف وجود هَیِار بن ریاض اسههلمی از قارده 
الرسههل و الملو ، روشههن خواهیم همود ک  آهجا در بازهویسههی این  چجارف، با بررسههی منابع موأخرتر از تاریخ

اهههد. همچنین دلیههل رههدف احو ههاج شههههده« احراز حقیقههت بهه  اتکههای مرجعیههت»روایههت گرفوههار خطههای 
بر معهاوی  را در خصهههوص قول هَیِار و دلیل ظجور و افول هاگجاهی او را در حادث  یوف الدار  امیرالمؤمنین
 روشن سازیم.

 واکاوی روایت قول هَیِار بن ریاض اسلمی،  اسخگویی ب  دو  رسش زیر است:هد  از 
 هد اچرا مصادر موقدف بر تاریخ هبری، روایت قول هَیِار بن ریاض اسلمی را گزارش هکرده -7
در برابر داریان  خوهخواهی ر مان و در ر س آهجا معاوی ، ب  موضههو  قول  چرا امیرالمؤمنین -6

 اض اسلمی احو اج هکرده است هَیِار بن ری
توان در ای را ک  میگیری هر دو سهههؤال ب  یک سهههمت اسهههت، دو فرضهههی با توج  ب  اینک  ججت

خصهههوص ردف هکر روایت قول هَیِار بن ریاض اسهههلمی در مصهههادر موقدف بر تاریخ هبری و ردف احو اج 
 این قرارهد:ب  قول هَیِار در برابر معاوی  مطر  همود، از  امیرالمؤمنین

 ای بدین هاف، وجود خارجی هداشو  است.رود صحاب فرضی  هخست، گمان می
ار بن ریاض، بنرر همی رسهههد ک  وی در ماجرای فرضهههیه  دوف، بها فرض  هایرش وجود خهارجی هَیهِ

 محاصره خاه  خلی   بدست یاران ر مان کشو  شده باشد.

 . پیشینه تحقیق2-1
قم روایت هخسوین مقال با توج  ب  اینک  مقال  حاضر،   ای است ک  از یکسو ب  بررسی صحت و س 
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بر   ردازد؛ و از سهههوی دیگر چرایی ردف احو اج امیرالمؤمنینقوهل هَیِار بن ریاض اسهههلمی می
ند در این مدهد، بنابراین فاقد  یشهههین  تحقیقی مسهههوقل و روشمعاوی  را در قول او مورد بررسهههی قرار می

هد اتوان ب  سهه  مورد مطالعا  جدید ک  در مورد هَیِار سههخن ب  میان آوردهوجود این، میباشههد. با زمین  می
 هاف برد.

نندگان کمحاصره»هویسههد: هخسهت، کوا  فرو  و یت تألیف جع ر سهبحاهی. وی در این زمین  می
 رد خاه شههد ک  آ  و آهوق  وای خلی   هبودهد و کوشههش آهان در این صههر  میمصههمم بر ه وف ب  خاه 

مبارزه  کنندگان شوهد. ولی سوء تدبیر مروان، ک  ب هشهود تا خلی   و دسویاران او تسلیم درخواست محاصره
برخاسهت و یک ه ر از شهورشهیان را ب  هاف رروه لی ی با شهمشیر خود از  ای درآورد، سبب شد ک  ه وف ب  

در کوا  فرو  و یت ب  بیاهی ک   (. بازهویسهههی این رخداد926: 7912)سهههبحاهی،«داخل خاه  آغاز گردد
 گاشت از چند زاوی  قابل تأمل است:

مؤلف بدون آهک  ب  مصهههدری ک  این روایت را هقل هموده اسهههت ارجا  دهد، ب  بازهویسهههی این  -7
 رخداد  رداخو  است. در هوی   اتقان و وثاقت تاریخی و روایی آن برای خواهنده چندان روشن هیست.

صهادر، هامش ب  رنوان مقوول ثبت و ضهبط شهده است هَیِار بن ریاض اسلمی آن کسهی ک  در م -6
 باشد، ه  رروه لی ی.می

در مصهادر، از ک یر بن صهلت کندی یا ابوح ص  یماهی ب  رنوان قاتل هَیِار بن ریاض هاف رفو ، ه   -9
 مروان بن حکم.

وی  دهد و کوا ک  اهلارا  بسههیار خوبی در اخویار  ژوهشههگر قرار می الطبقا  الکبری مؤلف -9
رش مؤلف کوا  فرو  و یت گزا یترین مصهادر اسهت، دقیقا رخداد را بررک  هوشو ترین و موثقاز کجن

هویسهد: رروه بن شهییم بن بیا  لی ی ب  مبارزه مروان شوافت،    ضربوی بر گردن مروان زد ک  هموده می
فخر  فضهههربه  رلی ق هاه بالسهههیف یفبرز إلیه  ]إلی مروان[ رروة بن شهههییم بن البیها  اللی »وهاد به  رو اف
 (.61ا 1: 7971ابن سعد،«)لوجج 

هویسههد: ک یر بن صههلت کندی ک  از یاران ر مان بود ب  هَیِار بن ریاض شههار  هج  البلاغ  می -1
  و با امونا  خلی   مواج  شههدهد ب  در خاهتیری زد و او را کشههت؛ معورضههان ک  خواهان تسههلیم قاتل بودهد 

ر مان ه وف برده آن را ب  آتش کشهیدهد. در این هنگاف مروان با شهمشهیر خود برای سهویز با معورضان از 
 )ابن خههاههه  ر مههان بیرون آمههد. مردی از بنی لیههل ضهههربوی بر گردهش زد کهه  مروان بر اثر آن در افوههاد

ن گزارش از یکسههو دلیل ه وف معورضههان ب  خاه  ر مان را قول (. در ای711-712ا6: 7911الحدید،ابی
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هیار بدسهت ک یر بن صهلت کندی بیان گردیده؛ و از سوی دیگر زمان خروج مروان بن حکم از خاه  ر مان 
 برای جنگیدن با معورضان با دقت بیشوری روایت شده است.

هَیِار بن ا مینی ه  ی. ایشان سجو الکوا  والسهنة والأد  تألیف ربدالحسهین ا یالغدیر فدوف، کوا  
ار بن ریهاض اسهههلمی کهه  در جبجه  معورضهههان بهه  قوههل رسهههیههد، معرفی  ربهدالله  اسهههلمی را همههان هَیههِ

هَیِار بن ربدالل  اسهههلمی را از جمل  البدایة والنجایة، (. حهال آهکه  مؤلف 692ا3: 7979کنهد)الأمینی،می
: 7911هماید)ابن ک یر،است معرفی می ی هیز کشو  شدهمشهاهیر یاران و مدافعان ر مان ک  در دفا  از و 

 (.711ا1
بحی. از مجم  سوف، کوا  فون ان الصا رین تمقول ر مان بن ر ان، تألیف محمد بن ربدالل  غبا

هگاری معاصر است ک  ب  مس ل  قول خلی   سوف  رداخو  است. مؤلف در البا  ال اهی از جلد کوابجای تک
ا  الم اوض»ب   آن را ل را ب  شش مبحل اخوصاص داده است. در مبحل سوف ک فصل او  ،اول کوا  خود

سی کنندگان را برر اخوصاص داده است و گ وگوهای بین ر مان و محاصره« بین ر مان والمحاصرین
(. 711-731ا7: 7969کرده است، هیچ سخنی از هَیِار بن ریاض اسلمی ب  میان هیاورده است)الصبحی،

ة رلی  جنازت  و الصلا»ف از البا  ال اهی جلد اول کوا  خویش، در مبحل  ن م آن ک  ب  تنجا در فصل دو
: 7969برد)الصبحی، ردازد از هَیِار الأسلمی در ردیف افرادی ک  بر ر مان هماز خواهدهد هاف میمی« و دفن 

 (. حال آهک  روشن هساخو  است مقصود از این هَیِار، کدامین هَیِار است.629ا7
توان از دو  یشین  دیگر ب  رنوان  یشین  روشی و رویکردی ک  در واقع افزون بر دو مورد یاد شده، می

 روش مقال  حاضر در بررسی روایت قول هَیِار بن ریاض اسلمی ب  روش و مود آهجا هزدیک است هاف برد.
خوَلَق تألیف سید مرتضی رسکری. روش تح یهخست، کوا  خمسون و مأئة صحاب ق رسکری قیم 

سههووار ا« قارده فرا  تاریخی»در این کوا ، در شههناسههایی اصههحا  دروغین و سههاخوگی هیز بر توج  ب  
 (.91-93ا6: 7962است)رسکری،

دوف، مقال  هقد مود هبری در تاریخنگاری تألیف سهید مرتضی رسکری. از هرر رسکری، هبری در 
ا هبری در هوشهههون کوا  تاریخ خود، ب  لسهههان تاریخنگاری خود روش رلمی را ب  کار هگرفو  اسهههت. زیر 

 (.91: 7921)رسکری،کرده استصول، تعادل و تراجیح میرلمی رلمای ا
 . بحث2

رو مسههلماهان بر خلی   با سههاری شههدن شههش سههال از خلافت ر مان، مرالم شههد  یافت. از این
اروراض برآوردهد ک  وی خویشهان خود را بر تماف مسهلماهان برگزید و با مال خدا و مسهلمین خاه  ساخت و 
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 را تبعید کرد؛ و دو تبعید شهههده  یامبر خدا ابوهر صهههحهابی  یامبر خدا مزار  و اموال فراهم همود و
ای داد؛ و خون هرمزان را  ایمال کرد و ربیدالل  سههر  را جالعاص و ربدالل  بن سههعد بن ابیحکم بن ابی

بن رمر را ب  جای او هکشههت. ولید بن رقب  را والی کوف  کرد و    از آهک  هماز جمارت را با حالت مسههوی 
خواههد؛ همچنهان ر مهان او را  ناه داد؛ و زهی ک  ازدواج کرده بود و    از شهههش ماه زائید را سهههنگسهههار 

 (.719-719ا6تا: کرد)یعقوبی، بی
راهی دیار خود  معورضهان از مصهر، بصره و کوف  رازف مدین  شدهد، اما در مدین  با وساهت رلی

(. معورضهان مصهر در میاه  راه یعنی در حسمی با روئیت  یک ابن ر ان، او 911ا9: 7911شهدهد)هبری،
( و م ددا رازف مدین  شههدهد. 711ا6تا : را ت ویش و هام  خلی   را ب  والی مصههر، هزد او یافوند)یعقوبی، بی

دیگر مسهههلمهاههان از بازگشهههت ایشهههان و ماجرای هام  خبر یافوند و از و یا  دیگر آمدهد. مردف مدین  هیز 
 (. 921ا9: 7911شوریدهد)هبری،

معورضهان از ر مان بن ر ان خواسهوند راملان فاسق خویش را معزول سازد و کساهی را بگمارد ک  
شهد، مرالم را    دهد. خلی   تقاضهای آهان را هاایرفت و چنین  اسخ داد ک  اگر امین خون و مال آهان با

اف، کار ب رمان هر که  را شهههمها بخواهیهد به  کهار گیرف و هر که  هخواهیهد از کهار بردارف    من چه  کهاره
 (.917ا9: 7911شماست. در هوی   او را ب  مد  چجل روز محاصره کردهد)هبری،

منزل ر مهان بن ر ان، روایوی هکر شهههده ک  این روایت دلیل ه وف در گزارش رخهداد محهاصهههره 
داهد ک  یکی از یاران ر مان، یکی از معورضهههان به  خهاهه  خلی   و در هوی   کشهههو  شهههدن وی را آن می

بود با تیری هد  قرار داد و او را کشههت.  معورضههان بناف هَیِار بن ریاض اسههلمی را ک  از صههحاب   یامبر
ب  معورضان، موجب گردید تا آهان ب  خاه  ابن ر ان حمل   از تحویل قاتل صهحاب   یامبرامونا  ر مان 

 (.711-712ا6: 7911الحدید،؛ ابن ابی911-916ا 9: 7911هموده، خلی   را ب  قول برساهند)هبری،

ار بن عیاض اسلمی و روایت قتل وی در مصادر1-2  . نَیَّ
هَیِار بن ریاض را برای هخسههوین بار هبری در کوا  تاریخ الرسههل روایت قول ظاهرا با توج  ب  اینک  

، بایسو  است برای مجیا شدن بسور بررسی این روایت، هخست آن را از 1و الملو  خود گزارش هموده است

                                                                        

ار بن عیاض اسلمی را از قول ابن  .1 اگرچه مؤلف کتاب الْصابة في تمییز الصحابة در کتاب خود ماجرای قتل نَیَّ
(، اما نقل قول ابن حجر 6/781: 1۴15کند)ابن حجر عسقلانی،هجری( که متقدم بر طبری است نقل می 27۴وفیالکلبی)مت

 بخش باشد. زیرا با توجه به فاصله چند قرنی بین ابن حجر عسقلانی باتواند اطمینان هجری( چندان نمی 852عسقلانی)متوفی 
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اب  تر هویت هَیِار بن ریاض اسلمی، کوب تراجم صحتاریخ هبری هقل هماییم و سها  برای شهناخت دقیق
اهد و همچنین دیگر مصادر تاریخی را مورد تدقیق وصهاصی ب  شر  حال صحاب   رداخو ک  ب  صهور  اخ

بایسهو  یادآوری اسهت ک  از میان کوب تراجم صحاب  و مصادر تاریخی، آن دسو  ک  همچنین قرار دهیم. 
صادری گیرهد؛ و ماهد مورد اسوناد و ارجا  قرار میدر خصهوص هَیِار بن ریاض اسلمی گزارشی ضبط هموده

 گیرهد.ی بررسی قرار میاهد خارج از حوزهک  گزارشی در مورد هَیِار بن ریاض ضبط هکرده

سلمی    تک یخ طهری1-1-2
ر
ک  بن عیکض ا ی 

ر
 .  وایت قرل ن

بناف هَیِار بن ریاض ک   یری  گوید: یکی از یاران  یامبرحسهههین بن ریسهههی ب  هقل از  درش می
گران خاه  ر مان برخواسههت و باه  زد: ای ر مان، خلی   از باف خاه  همودار  فرتو  بود از میان محاصههره

یِار او را قسهههم داد ک  از خلافت کناره گیرد در این اثناء ک  سهههخن در میان بود یکی از یاران خلی   شهههد، هَ 
کندی  تتیری بینداخت و هَیِار بن ریاض را کشهت. معورضهان  نداشهوند کسهی ک  تیر اهداخو  ک یر بن صل

بوده اسهت، ب  ر مان گ وند: قاتل هَیِار بن ریاض را ب  ما بده ک  او را ب  قصاص بکشیم. گ ت: شما قصد 
وی کنان چون این بدیدهد س دهم. محاصرهکشهون من را دارید، من کسهی را ک  یاریم کرده ب  کشون همی

، سهههعید بن راص، مغیره بن اخن  در خهاهه  ر مان ه وف بردهد و آن را آتش زدهد. آهگاه مروان بن حکم
ثق ی هر یهک بها جمعی از خهاه  ر مان درآمدهد و جن  سهههخوی بین آهان و معورضهههان درگرفت)هبری، 

؛ ابههن حهه ههر 711ا9: 7911؛ ابههن اثههیههر،711-712ا6: 7911الههحههدیههد،ابههیابههن ؛916ا 9: 7911
 (.917ا2: 7971رسقلاهی،

ریاض، قاتل وی را شههخ  دیگری ثبت و ضههبط هبری در گزارشههی دیگر از ماجرای قول هَیِار بن 
گوید: من غلاف یکی از رربان بادی  بودف. مروان بن هویسهههد: ابوح صههه  یماهی میهموده اسهههت، وی می

حکم، مرا  سهههنهدیهد و من و زهم را خریهد و هر دو را آزاد کرد. من  یوسهههوه  با مروان بودف. چون ر مان ب  
هد. مروان در خاه  ر مان مقر گرفت و من هیز با وی بودف. ب  خدا محهاصهههره افوهاد بنی امیه  ب  تکا و افواد

سهههوگنهد، این من بودف که  از بهاف خهاه  خلی   یکی از مردف اسهههلم بناف هَیِار را با تبر زده و کشهههوم و جن  
                                                                        

برانگیز است، حال آنکه  اند اندکی سؤالکلبی که بیشتر تألیفات وی از بین رفتهابن الکلبی، کیفیت دستیابی وی به این روایت ابن ال
ار بن عیاض را روایت کرده نند. کاند، از ابن الکلبی نقل نمیهیچ یک از مصادر متقدم و نزدیک به ابن الکلبی که ماجرای قتل نَیَّ

ار بن عیاض اسلمی نقل میهمچنین ابن حجر روشن نساخته است که آنچه را از ابن الکلبی در مو  کند در کدام یک ازرد قتل نَیَّ
هجری( که متقدم بر ابن حجر است و در  0۴1تألیفات ابن الکلبی ثبت شده است. افزون بر این، ابوعبدالله المالقی)متوفی 

ار بن عیاض اسلمی از ابن الکلبی ت را و طبری نقل کرده اس خصوص قتل عثمان تألیفی مستقل دارد آنچه را ابن حجر در مورد نَیَّ
 نیاورده است.
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اه  شههنب  درآمد از باف خگوید: چون روز  ن درگرفت. در ادام  این روایت آمده اسههت ک  ابوح صهه  یماهی می
نگی بینداخوم و یکی از مردف اسهلم را ک  هَیِار هاف داشهت کشوم. ک   یش ر مان فرسوادهد ک  قاتل او سه

 (.913-911ا9: 7911شناسم)هبری،را ب  دست ما ده. ر مان گ ت: ب  خدا قاتل او را همی

سلمی    ورب تراجم صحکبا2-1-2
ر
ک  بن عیکض ا ی 

ر
 . ن

یاری از بسهه ا  تألیف هموده و بعضههی از افراد دیگر ک  هافهای صههحاب  کوی هافکسههاهی ک  درباره
اهد. هگاری داشو اهد، اهدا  مو اوتی از صحاب های اهسها  و مغازی و دیگر کوب آوردهصهحاب  را در کوا 

رسد. هخست، حافظ ابوربدالل  محمد بن با وجود این، اصهل و اسهاس گردآوری هاف صهحاب  ب  س  ه ر می
 991ه ری(؛ دوف، حهافظ ابوهعیم احمهد بن ربهدالله  اصههه جاهی)مووفی  931مووفی مَنهدَه اصههه جهاهی)

 (.71ا7: 7913ه ری()ابن اثیر، 929ه ری(؛ و سوف ابورمر یوسف بن ربدالبر)مووفی 
تر هَیِار بن ریاض اسهههلمی ک  هبری وی را در حادث  یوف الدار ب  رنوان یکی از برای شهههناخت دقیق

های سیره، هبقا  و اسامی صحاب  ضروری است، رجو  ب  کوا کرده معرفی  صهحاب  حضر  رسول
هماید. با وجود این، از میان تماف تصهنی ا  با ارزشهی ک  در شهر  حال صحاب  هگاشو  شده است برای می

 هگاری فو  مورد اهوماف بیشوری قرار گرفت.شناخت هَیِار بن ریاض رجو  ب  س  مصدر صحاب 
گرچ  در برخی از مصادر تاریخی در گزارش رخداد محاصره ر مان بن ر ان هکر  هاف هَیِار بن ریاض

شهده اسهت، اما هاف او در مصهادری ک  اخوصهاصا موضو  آهجا معرفی صحاب  و  رداخون ب  زهدگینام  آهان 
 باشد هکر هشده است.می

نده متألیف ابن معرفة الصههحابة با بررسههی سهه  مصههدر کجن و اخوصههاصههی شههناخت صههحاب  یعنی 
ربدالبر  از ابن معرفة الأصهههحا  یالإسهههویعا  فتألیف ابوهعیم اصههه جاهی و  معرفة الصهههحابة اصههه جاهی،

ای ب  هاف هَیِار بن ریاض اسههلمی محرز هبوده اسههت، از شههود ک  هزد آهان وجود صههحاب اهدلسههی روشههن می
 اهد.رو هیچ هامی از وی هکر هکردهاین

ر ادام  هداده بیشو« سین»ترتیب حرو  ال با منرم هموده، تا با  حر  ابن منده ک  هاف صحاب  را ب  
ی ب  شود، بابشرو  می« سین»اسهت و بعد از هکر هاف چند تن از صهحاب  ک  هامشان با حرو     از حر  

های زن اخوصهاص داده است. وی در با  معرو  بودهد و    از آن بابی ب  صهحاب  اصهحابی ک  ب  کنی 
لال مشهجور ب  کنی  بودهد هیز هامی از هَیِار بن ریاض اسهلمی همیاصهحابی ک   سلمی  برد و تنجا از  بوسهه 

َ
الأ

 (.316: 7962برد)ابن منده الأصبجاهی،ک  گویا منوسب ب  بنی اسلم است هاف می
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نجا از دو ت« هون»ابوهعیم که  وی هیز کوا  خود را ب  ترتیب حرو  ال با منرم هموده اسهههت، در با  
کرف الأسههلمی هاف میاز صههحاب  با هافتن  یِار بن ک  از هَ برد. حال آنهای هَیِار بن ظالم الأسههدی و هَیِار بن م 

معرفة  یالإسهههویعا  ف(. در 6119ا1: 7973برد)ابوهعیم الأصهههبجاهی،ریهاض اسهههلمی هیچ ههامی همی
بندی هموده سههوند با ای ک  هم هاف هرا بر حسهب اسههامی صهحاب « هون»اگرچ  مؤلف، حر   الأصهحا 

ای هَیِار هتنجا از س  تن از صحاب  با هاف« هَیِار»اخوصهاص داده اسهت؛ اما در با  « هَیِار»اسهت و بابی ب  هاف 
سلمی هاف برده است و 

َ
کرَف الأ رجر و هَیِار بن م  بن ظالم بن رب  الأهصهاری، هَیِار بن مسهعود بن رَبَده بن م 

 (.7179-7179ا9: 7976ریاض اسلمی در میان هیست)ابن ربدالبر، هیچ هشاهی از هَیِار بن

سلمی    مصک   حدیثی3-1-2
ر
ک  بن عیکض ا ی 

ر
 . ن

سهههی)  سهههماء  یه ری( در کوا  خود یعنی الکمال ف 197-211ربهدالغنی بن ربهدالواحهد المَقد 
ن هسائی نالرجال ک  راویان شهش کوا  صهحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داوود، سنن ترمای، س

ار بن ریههاض اسهههلمی بهه  میههان هیههاورده  و سهههنن ابن مههاجهه  را اسهههوخراج کرده اسههههت، هههامی از هَیههِ
ه ری( در  219-196)یالمز وسههف بن ربدالرحمنی (.    از او هیز 713ا3: 7991اسههت)المقدسههی،

 سههماء الرجال، ک  در واقع خلاصهه  کوا  الکمال فی  سههماء الرجال  یکوا  خود یعنی تجایب الکمال ف
ربدالغنی مقدسهی هیست، بلک  در این کوا  هواق  و اشکا   کوا  ربدالغنی مقدسی را رفع و تصحیح 

کرَف الأسهههلمی هاف می (.    از مزی، ابن 16-19ا91: 7979برد)المزی،کرده اسهههت، تنجها از هَیِار بن م 
ابن ح ر هیز در کوا   .  تجایب الکمال مزی را خلاص  کرده ری( هیز کوا 119-116ح ر رسقلاهی)

کرَف الأسهههلمی ههاف می ار بن م  -617ا9: 7991برد)ابن ح ر رسهههقلاهی،تجهایهب الوجهایهب، تنجها از هَیههِ
 شود ک  از هَیِار بن ریاض اسلمی(.حال آهک  با بررسهی راویان مصهادر حدیل اهل سنت هیز روشن می611
 حدی ی روایت هشده است. هیچ

سلمی    مصک   تک یخی1-1-2
ر
ک  بن عیکض ا ی 

ر
 . ن

هاف هَیِار بن ریاض اسههلمی بر خلا  دیگر صههحاب  ک  اخبار و هامشههان از هر  مخولف و اشههخاص 
گیرد، فقط در جریان محاصره خاه  ر مان، موعدد، و راویان و منابع موعدد در دسهورس  ژوهشهگر قرار می

شهههر  (. مصهههادر موأخر دیگر هیز هریر 913-916ا9: 7911هقل شهههده اسهههت)هبری،توسهههط هبری 
و  (711ا9: 7911)ابن اثیر،الوههاریخ یالکههامهل ف(، 711-712ا6: 7911الحهدیههد،)ابن ابیالبلاغهةهج 

( ماجرای قول هَیِار را ظاهرا از تاریخ هبری 917ا2: 7971)ابن ح ر رسقلاهی،تمیز الصحابة یالإصابة ف
اهد. در صهورتی ک  مصادر موقدف بر هبری هریر تاریخ مدینة المنورة، المعار ، اهسا  الأشرا  ه  هقل کرده
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ار بن ریههاض را گزارش هکرده ؛ 7911ا9: 7971اهههد)ابن شهههبهها  النمیری،تنجهها روایههت هبری در قوههل هَیههِ
ار بن ریههاض اسهههلمی را بهه ،( بلکهه 111ا1: 7971؛ بلاهری،732: 7336دینوری،    رنوان بر رک  هَیههِ

ری کنند. همچنین تاریخ یعقوبی ک  موقدف بر تاریخ هبهخسوین کسی ک  ر مان را زخمی همود معرفی می
است با وجود آهک  حادث  یوف الدار را گزارش هموده است اما روایت قول هَیِار را گزارش هکرده است)یعقوبی، 

 (.711ا6تا: بی
هههای ه ری(، یکی از کوهها  197ن)مووفی کوهها  الومجیههد و البیههان فی مقوههل الشهههجیههد ر مهها

هگاری کجن اسهت ک  در آن ابوربدالل  محمد المالقی ب  قول ر مان  رداخت است. یکی از امویازهای تک
هگاری، موضههو  مورد مطالع  خود را ب  صههور  هگاری آن اسههت ک  مؤلف در این هو  از تاریخمصههادر تک

در هوی   میزان دقت مؤلف در خصههوص موضههو  مورد  کند.مومرکز و خاص، توصههیف، ثبت و ضههبط می
مطالع  خود، در مقایسهه  با مؤل ان تواریخ رمومی هریر تاریخ الرسههل و الملو  هبری بسههیار بیشههور خواهد 

 بود.
ع ف  »ابوربدالل  المالقی در با  ه وم کوا  خود ک  با رنوان  اب 

َ مَ  یالَبَا  السههِ ب  قول « انهکر قول ر 
. برد(. ابوربدالل  المالقی در با  ه وم تنجا از دو هَیِار هاف می799: 7911اسهههت)المالقی، خلی ه   رداخوه 

(؛ و دیگری، هَیِار 793: 7911یکی، هَیِار بن ربدالل  الأسهلمی ک  توسهط قباث الکناهی کشو  شد)المالقی،
کرَف الأسههلمی ک  جزء یکی از چجار ه ری بوده اسههت ک  جنازه ر مان را حم  ل کرده، بر او هماز خواهدهبن م 

هگاری خود، هیچ (. حال آهک  ابوربدالل  المالقی در تک792: 7911اهد)المالقی،و او را به  خا  سهههارده
سههخنی از هَیِار بن ریاض اسههلمی ب  میان هیاورده اسههت. در صههورتی ک  اگر کشههو  شههدن هَیِار بن ریاض 

  رداخت. شده بود، باید بدان هیز می اسلمی در جریان محاصره خاه  ر مان هزد وی محرز
ک  بر اسهاس تقدف و ترتیب تاریخی مصهادر تنریم شده است، ه  تنجا برای تسجیل  ارائ  شهده جدول

در هشهان دادن اخولا  و تشهاب  گزارش هبری با کوب تراجم صهحاب  و دیگر مصادر تاریخی ک  از هَیِار بن 
ر تواهد راهگشا باشد؛ بلک  بررسی و هقد این روایت را قابل فجمتاهد، میریاض اسهلمی سخنی ب  میان آورده

 سازد.می
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ار بن عیاض  تطبیق گزارش طبرى با کتل تراجم صحابه و دیگر مصادر تاریخی در خصوص قتل نَیَّ

 نام مصدر ردیف
متقدم بر 

 طبری
متأخر از 

 طبری

گزززار  
روایززززت 
ار  قتزل نَیز 
بززززززززن 

 عیاض

عززززززدم 
گززززار  
روایززززت 

ار قتزل  نَی 
بززززززززن 

 عیاض

تشزززابزه 
گزززار  
با روایت 

 طبری

اختلاف 
گزززار  
با روایت 

 طبری

7 
تاریخ مدین  المنوره، ابن شب  

  ااااا  ااااا ااااا  (  212ف)

6 
الههمههعههار ، ابههن قههوههیههبهه  

 ( 111ف)
 ااااا ااااا  ااااا  

9 
 هسههها  الأشهههرا ، بلاهری 

 ( 213ف)
 ااااا ااااا  ااااا  

9 
تههاریهخ یهعهقهوبههی، یههعههقههوبی 

  ( 231ف)
 ااااا ااااا

 
 ااااا ااااا

1 
معرفهة الصهههحهابة، ابن منده 

 ( 33٥ف)
 ااااا ااااا  ااااا  ااااا

2 
معرفههة الصهههحههابههة، ابوهعیم 

 ( 131ف)
 ااااا ااااا  ااااا  ااااا

1 
ا سهههوههیههعهها  فههی مههعرفههة 

ابهن رهبههدالبر  ا صهههحهها ،
 ( 992ف)

 ااااا ااااا  ااااا  ااااا

1 
 الواریخ، ابن اثیر یالکهامهل ف

 ( 131ف)
 ااااا  ااااا   ااااا

3 
شهههر  ههجه  الهبلاغهه ، ابن 

 ( 1٥1ف)الحدید ابی
 ااااا  ااااا   ااااا

71 
 مناقب یالریهاض النضهههرة ف

 الدین العشرة، محب
 (111ف)

  ااااا  ااااا  ااااا
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77 
الومجیههد و البیههان فی مقوههل 
الشهههجیهد ر مان، ابوربدالل  

 ( 111)المالقی 
 ااااا ااااا  ااااا  ااااا

76 
البههدایههة و النجههایههة، ابن ک یر 

  (111)ف
  ااااا  ااااا  ااااا

79 
ا صهابة فی معرفة الصحابة، 

 ابن ح ر
 ( 3٥2ف)

 ااااا  ااااا   ااااا

 

ک  بن عیکض اسلمی. نقد و بر سی  وایت 1-1-2 ی 
ر
 قرل ن

ز اهد. بعضههی ااهد مشههخ  گردیدهدر جدول فو  مصههادری ک  قول هَیِار بن ریاض را گزارش کرده
این مصههادر، دلیل خشههم موعرضههان و ه وف بر خاه  ر مان را ماجرای قول هَیِار بن ریاض اسههلمی معرفی 

  ردازیم.میاهد، بنابراین در ادام  ب  هقد روایت قول هَیِار کرده
یخی1-4-1-2  . آشفتگی و تضاد در روایات تار

ضر  ی سهالخورده حدقیقاز بر خلا  بعضهی از روایا  تاریخی ک  هَیِار بن ریاض اسهلمی را صهحاب 
گویند در جریان محاصهره خاه  خلی   سهوف، بدسهت یاران وی مورد اصابت تیر معرفی کرده می رسهول

: 7911؛ ابن اثیر،711-712ا6: 7911الحدید،؛ ابن ابی916ا9: 7911قرار گرفو  و کشهو  شد)هبری، 
(، بعضهی از روایا  تاریخی دیگر، هَیِار بن ریاض اسلمی در 917ا2: 7971؛ ابن ح ر رسهقلاهی،711ا9

یری از گهویسهههد: ر مان ه  حاضهههر ب  کنارههمایند. ابن قویب  میردیف قاتلان ر مان بن ر ان معرفی می
اه  رو در خکنندگان بود؛ و از جن  با آهان هجی کرد. از اینخواهان جنگیدن با محاصهههرهخلافهت بود و هه  

اش بیش از بیست روز محاصره شد. سراه اف معورضان از خود را بست، و او ب  همراه ششصد مرد در خاه 
ر  ر مان وخاه  بنی حزف اهصههاری وارد خاه  ر مان شههدهد.    هَیِار بن ریاض اسههلمی با هو  هیزه ب  صهه

؛ 732: 7336زد و او را زخمی همود؛ و خون بر مصهههح ی که  در دامن ر مهان بود جهاری شهههد)دینوری، 
 (.26ا9: 7911الدین الطبری،محب

ری است ترین مصههادک  موقدف بر تاریخ هبری و از کجن تاریخ المدینة المنورةهمچنین مؤلف کوا  
ده و بالطبع دقت بیشههوری در ضههبط حوادث از این ک  در قالب تک هگاری درباره شههجر مدین  هوشههو  شهه

هویسهند: هخسوین کسی ک  ر مان را زخمی هر دو می  هسها  الأشهرا رود؛ و هیز مؤلف مصهدر اهورار می
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همود هَیِار بن ریاض اسههلمی بود ک  با هو  هیزه ب  صههور  ر مان زد و او را زخمی همود و در مدین  دو هَیِار 
ار خیر میوجود داشهههونهد که  به  هَ  ار شهههر و به  دیگری هَیهِ ار بن ریهاض اسهههلمی، هَیهِ )ابن شهههبا   1گ وندیهِ

 (.111ا1: 7971؛ بلاهری،7911ا9: 7971النمیری،
شههود در اینک  چ  کسههی قاتل هَیِار بوده اسههت، هیز بین مؤل ان با توبع در مصههادر تاریخی، روشههن می

ل بی آهک  صریحا هامی از قات معرفة الصهحابة یالإصهابة فمصهادر اخولا  هرر وجود داشهو  اسهت. مؤلف 
: 7971هویسهد ک  یکی از یاران ر مان، وی را کشت)ابن ح ر رسقلاهی،هَیِار بن ریاض اسهلمی ببرد، می

، با هقل دو روایت مو او ، یک بار ک یر بن صهههلت تاریخ الأمم و الملو که  صهههاحهب (؛ حهال آن917ا2
(. 913-916ا9: 7911کند)هبری،قاتل هَیِار بن ریاض معرفی میکنهدی و بار دیگر ابوح صههه  یماهی را 

، بی آهک  شهههاهدی بر مدرای خود الواریخ یالکامل فو مؤلف  البلاغةشهههر  هج  در این میان، صهههاحب 
نند)ابن کاقهامه  همهایند صهههرفا ب  تبعیت از هبری صهههریحا قاتل هَیِار را ک یر بن صهههلت کندی معرفی می

 (.711ا9: 7911؛ ابن اثیر،711ا6: 7911الحدید،ابی
روشههن شههد برخی از مصههادر در گزارش جریان محاصههره خلی   سههوف، یاران خلی   را قاتل هَیِار بن 

ضاد آشکار ت نیک  اهمایند ریاض اسهلمی و برخی دیگر وی را هخسوین ضار  ر مان بن ر ان معرفی می
تقان گشههو ، اروبار و ا تیاصههل روا فیحادث ، خود سههبب تضههع کیمربوط ب   ا یدر هقل روا یو آشهه وگ

 .سازد یآن را مخدوش م یخیتار 

ار بن عیاض2-2  . ضعف روش طبری در گزارش روایت قتل نَیَّ
اما ود، شاگرچ  تاریخ الرسل و الملو  همچنان ب  رنوان یکی از امجا  مصادر تاریخی شناخو  می

 و   موضهاد و موناقح باشهد، بوده استگرچ ا یاخبار و روا یتمام یدر هر موضهو ، گردآور  یهبر  کردیرو
در  .ای موارد اظجار هرر هنموده اسههتآزمایی روایا  رسههیده بدسههوش برهیامده و جز در  ارهدر مقاف راسههت

                                                                        

ار شر مؤلف أنساب الأشراف تصریح می. 1 ار بن عیاض اسلمی که نخستین ضارب عثمان بوده است نَیَّ نماید که در مدینه به نَیَّ
ار خیر بر چه کسی اطلاق میگفتند، اما مشخص نمیمی معاصر  (. یکی از محققان5/505: 1۴10شده است)بلاذری،سازد که نَیَّ
ار بن مِکرَز به می ار الخیر»نویسد: بدین جهت نَیَّ لقب یافته بود که طرفدار عثمان بود و در تشیع جنازه او شرکت « نَیَّ

ار خیر و شر میMadelung,1997: 136داشت)  نویسد: آن(. حال آنکه محقق کتاب تاریخ المدینة المنورة در تعیین مصداق نَیَّ
ار بن عیاض الأ ار بن عبدالله الأسلمی میدو، نَیَّ رسد شلتوت با توجه به اینکه (. بنظر می۴/1787: 1۴17باشند)شلتوت،سلمی و نَیَّ

ار بن عبدالله اسلمی را از جمله مشاهیر یاران و مدافعان عثمان که در دفاع از وی نیز کشته شده ست ا مؤلف البدایة و النهایة، نَیَّ
ار خیرمعرفی می  (.0/188: 1۴70پنداشته است)ابن کثیر، نماید، او را نَیَّ
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واقع، هبری برای ح ظ امهاهت آهچ  را شهههنیده یا خواهده اسهههت ریناز هکر کرده و داوری درباره درسهههوی و 
 .جاده استههادرسوی آن را بر رجده خواهنده 

ر   هبری در تاریخ خود روش محدثان را در  یش گرفو  اسهت، یعنی روایا  هر حادث  را مسوند ب  ه 
با  یهوشههو  اسههت تناسههب کمور  خیب  رنوان تار  یآهچ  هبر . روایت آن تا راوی هخسههوین هکر کرده اسههت

ناسههب مقایسهه  کند و همچنین ت باید حادث  تاریخی را با زمان خیرلم تار  رایدارد، ز  خیرلم تار  قیدق تیماه
ی اآن را با زمان و مکان واقع  هکره شههده مقایسهه  هماید و ملاحر  کند ک  آیا در چنان مکاهی چنین حادث 

تواهد ات ا  بی ود  و آیا با اوضا  جامع  هماهنگی دارد یا خیر  بنابراین برای بررسی یک واقع  تاریخی، می
تا رلم بشهههود و اگر چنین تحقیقی صهههور  بگیرد آهچ  ب  رنوان تاریخ زمهان و مکان را باید ملاحر  کرد 

 .(99-92 :1313،رسکری)هوشو  شود، بر فرض ک  در واقع صحیح هم باشد، رلم هیست
هبری در مورد گزارش قول هَیِار بن ریاض اسهلمی از یکسو توججی هکرده است ک  این رخداد تا چ  

دارد، و از سهوی دیگر اسهاسا ب  گزارش مخالف ک  منابع موقدف  میزان با اوضها  جامع  و زمان هماهنگی
و، ر کشف حقیقت برای هبری اولویت هداشو  است، از این. اهد توججی هکرده استبر وی آن را ضهبط کرده

حال  .شهاهد آن هسهویم ک  اصهلا تردیدی در ساخوگی بودن ماجرای قول هَیِار بن ریاض روا هداشو  است
د، ب  و رینی هزدیک باشههه اهیم دیهد ک  این گزارش بیش از آهک  ب  یک واقعیت تاریخیآهکه  در ادامه  خو 

ماهد ک  در سهالیان موأخرتر از حادث  یوف الدار سهاخو  و  رداخو  شده است. روش یک داسهوان دروغین می
  ضعیف  هبری در گزارش ماجرای قول هَیِار بن ریاض ب  دور از  یرایش و گزینش روایا  اسهت؛ و در هوی

 و فاقد مود رلمی است.

ار بن عیاض در ترازوی قاعده 3-2  «فراغ تاریخی». نَیَّ
سهههن یم، ب« فرا  تاریخی»قبل از آهک  بخواهیم وضهههعیت هَیِار بن ریاض اسهههلمی را با معیار قارده 

 هماید ک  این قارده را ب  صور  مخوصر معرفی هماییم.ضروری می
گی ی تاریخی هقش  ر رهای تاریخی ک  ات اقا در یک واقع هگاهی  ژوهشهگر در بررسهی شهخصیت

شود ک  بر خلا  هقش محوری آهجا در یک رخداد، از ب  آهان اخوصهاص یافو  اسهت با اشخاصی روبرو می
یکسههو هویت آهان م جول اسههت)م جول الجویة( و از سههوی دیگر هیز حال و روز و سههرگاشههت ایشههان در 

 جول الحال(. چنین افرادی در گسهوره تاریخ اسلاف ظجور و افولی سهاحت تاریخ اسهلاف م جول اسهت)م
ود شهاگجاهی دارهد، در هوی   محقق در بررسهی شهخصهیت آن فرد با یک خلاء و شهکا  تاریخی روبرو می
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ردید و است با ت« فرا  تاریخی»ک  بر  ژوهشهگر بایسهو  اسهت هویت و سهرگاشت آن شخ  را ک  دارای 
قم هقش کلیدیی ک  در آن رخداد ب  وی دادهتأمل بیشوری بررسی هما  ن شود.اهد روشید تا صحت و س 

 :برای فراهم آوردن یک  ژوهش تاریخی دو گاف اساسی را باید مورد توج  قرار داد
 هخست، گردآوری روایا  تاریخی موثق ک  صحت آهجا مورد قبول باشد.  

 هوی   ت سیر حوادث تاریخی.دوف، شر ، تحلیل و اسونباط از روایا  تاریخی و در 
اگر در هگارش یک  ژوهش تاریخی، این دو گاف مورد اهوماف جدی قرار بگیرد،  ژوهشهههگر موفق ب  

اریخی آوری روایا  تگردد. بنابراین جمعبهازهویسهههی کهامل یک رخداد تاریخی و ارائ  هوای  صهههحیحی می
 ی است ک  خلل در آن من ر ب  خطایهای  ژوهش تاریخموثق، بسهوری اسهاسهی برای  یشبرد دیگر گاف

شهههود ک  در تقابل با روایا  صهههحیح قرار راهبردی و ارائه  تصهههویر و هوهای ی ههاق  و غلط از رخهداد می
 (.96: 6173گیرد)الشمری،می

روشهن شهد ک  هاف هَیِار بن ریاض اسلمی بر خلا  دیگر صحاب  ک  اخبار و هامشان از هر  مخولف 
گیرد، فقط در جریان محاصههره ان و منابع موعدد در دسههورس  ژوهشههگر قرار میو اشههخاص موعدد، و راوی

 (. 913-916ا9: 7911خاه  ر مان، توسط هبری هقل شده است)هبری،
کمورین  ای ک هَیِار بن ریاض اسههلمی در گسههوره تاریخ اسههلاف ظجور و افولی هاگجاهی دارد. ب  گوه  

سههلمان شههدن او در دسههت هیسههت)م جول الحال اسههت(. اهلاراتی در مورد گاشههو  وی و حوی زمان م
ی خاه  خلی   سوف است و شخصیت همچنین شهجر  هَیِار بیشهور از موضهو  قول وی در جریان محاصره

است(. حال آهک  با توج  ب  حساسیت موضو  مرگ هَیِار، ک  در   وی شهناخو  شهده هیسهت)م جول الجوی
خاه  خلی   ه وف برده و وی را ب  قول رسهههاهدهد، اهورار   ی آن معورضهههان ب  شهههد  ب  خشهههم آمده، ب 

 همودهد.تر از وی و حوی فرجاف قاتل او ثبت میتر و جامعرفت مصادر شر  حالی دقیقمی
و   شود ک  هَیِار بن ریاض، م جول الجویبا بررسهی کوب تراجم صهحاب  و مصهادر تاریخی معلوف می

فرا  »شههود. قارده مواج  می« فرا  تاریخی»صههیت او با م جول الحال اسههت و محقق در بررسههی شههخ
، سههازد ک  شههخصههیت هَیِار بن ریاضدر کنار دیگر شههواهد و قرائن ما را ب  این هوی   رهنمون می« تاریخی

شهخصهیوی ساخوگی است ک  در سالیان موأخرتر از حادث  یوف الدار با هدفی خاص ساخو  و  رداخو  شده 
 هاف، وجود خارجی هداشو  است. ای بدینو اساسا صحاب 

 . احراز حقیقت به اتکای مرجعیت، خطای مصادر متأخر از طبری4-2
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تابد و خارج از چارچو  رقلاهیت مدرن هگاری هوین آن را ب  حق برهمییکی از خطهاههایی که  تهاریخ
معناست ک   ایناین خطای هسبواز رای ، م ید . است« احراز حقیقت ب  اتکای مرجعیت»هشاهد  ژوهشهی می

بدیجی اسههت ک   .اش باایریمسههخنی و روایوی را ه  ب  اروبار فحوا و د یل آن، بلک  ب  حیل اروبار گوینده
مرتکبین این خطا داهسههو  یا هداهسههو  مررو  شههخصههیت بزرگاهی هسههوند ک  سههخن خود را ب  اقوال آهان 

 (61: 7911فرد،  انی)هاظمکنندمسوند می
آهچ   .اشههو  باشههد برای رسههیدن ب  حقیقت، از غلطیدن در خطا در امان بماهد ژوهشههگر باید توج  د

اه ی اوست در ر را ک  اجونا  از آن ب  ارداه« خطا»یابد این اسهت ک  مورخ باید ک  در این میان اهمیت می
 (.121: 131٥کو ،نی)زر ی او هیست بازشناسدک  رسیدن ب  آن تنجا ب  ارداه« حقیقت»هیل ب  

موأخر از تاریخ هبری، بدون آهک  بدهبال کشههف حقیقت باشههند روایت قول هَیِار بن ریاض را مصههادر 
هد ااهد؛ و تماف آهچ  را ک  او در تاریخ خود گزارش هموده اسههت، صههحیح و موقن داهسههو از هبری هقل کرده

ا  آهچ  در کو گویدبرای هموهه  ابن اثیر در مقهدم  کوا  تاریخش چنین می. که  جهای چون و چرا ههدارد
اف تاریخ من آمده در هیچ کوابی هیامده اسهههت، من در هقل وقایع آهچ  اماف ابو جع ر هبری آورده هقل کرده

اول از تاریخ هبری هقل کردف بعد تاریخجای دیگری : گویدتا آه ایی ک  می.کندزیرا همه  به  او رجو  می
ا روقاد و راسههوگو  حیصههحقن، جامع رلم، هبری، ب  حق اماف مو. ک  مشههجور بود بدان ضههمیم  همودف

این : گویدآورد میهمچنین ابن ک یر بعهد از اینکه  اخبهار صهههحاب  را می(. 3ا1: 133٥ر،یاسهههت)ابن اث
: 1111ر،ی)ابن ک خلاصههه  آن چیزی اسهههت ک  ابوجع ر بن جریر در مورد بزرگان صهههحاب  آورده اسهههت

 (.211ا1
ای ههَیِار بن ریاض اسهههلمی را بدون ملاحرا  و شهههیوهمصهههادر موأخر از تاریخ هبری روایت قول 

 اهد و در وره  این خطای فاحش در ایرفو « تاریخ و اخبار»اهوقهادی و تنجها به  اتکهای مرجعیت هبری در 
مؤل ان مصههادر موأخرتر از تاریخ الرسههل و الملو ، ب  تضههاد روایا  تاریخی در خصههوص موضههع . اهدافواده

ت اهد و صرفا گزارش هبری را ملا  واقعیاسهلمی در جریان حادث  یوف الدار ارونایی هکردههَیِار بن ریاض 
در گردآوری روایا  تاریخی، با روایا  موضهههاد مواج  حال آهک   ژوهشهههگر،  .اههدو حقیقهت در هرر گرفوه 

ی دیگر، بعضکنند؛ و ای ک  برخی از مصهادر وی را مقوول بدست یاران ر مان معرفی میشهود. ب  گوه می
شهناسهاهند. این تضاد در روایا  تاریخی، خود موجب تضعیف روایت او را هخسهوین ضهار  خلی   سهوف می

 شود.ی یک تردید جدی در صحت و سقم روایت برای مورخ میگردیده و زاینده
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رده ک توان حقیقت ماجرای قول هَیِار بن ریاض را صرفا ب  اتکای اینک  هبری آن را هقلبنابراین همی
 ضهمن آهک  هماهگوه  ک  یادآور شدیم، ه  تنجا. اهد،  ایرفتو مصهادر موأخر دیگر هیز آن را از وی هقل کرده

ی ای از ابجاف قرار دارد؛ بلک  حوهویت و وجود خارجی  هَیِار بن ریاض اسلمی ب  دلیل فرا  تاریخی در هال 
 .یان محاصره خاه  خلی  ، هیز محل تردید استبا فرض  ایرش وجود خارجی هَیِار، کشو  شدن وی در جر 

ار بن عیاض عدم احتجاج امیرالمؤمنین . تحلیل5-2  بر معاویه در خصوص قتل نَیَّ
   از آن ک  بی ارونایی رملی معاوی ، حاکم قدرتمند و مسههلط ر مان در شههاف، با وجود تقاضههای 

ب  اراده و اصرار فراوان مسلماهان ب   هالبکمک خلی  ، ب  کشهو  شدن خلی   من ر شد، رلی بن ابی
گاه بود ک  رلی بن ابی(. 663؛ خطب : 611؛ خطب : 19)خطب : خلافهت رسهههید  هالبمعاوی  هیک آ

  وسیل  آن، تواهست ببنابراین بجورین موضوری ک  می. همچون خل ای  یشهین اهل سهازش با وی هیست
 .ی خوهخواهی ر مان بودالی هماید، داری خ شاه  از زیر بار حکم رزل خود بدست امیرالمؤمنین

ادرهای خوهخواهی خلی ه  برای معهاویه  فرصهههوی تکرار هاشهههدهی بود؛ چ  اگر او در همان روزهای 
تواهسهههت ریخون خون ر مان را ب  حسههها  داد دیگر همی اسهههخ م بت می هخسهههت به  درو  رلی

اسهههو هاده کنهد؛ و بهدهبهال بیعهت او با  بنویسهههد و از آن به  رنوان برگ برههده بر ضهههد امهاف امهاف
 1رفتشهههد و فرصهههت از دسهههت میت بیت و خون ر مان هیز لوث می ، امامت رلیامیرالمؤمنین

اد، بی ی ای خوهخواهی ر مان و تسلیم قاتلان او بجاه ترین گواه بر اینک  مس ل روشهن (.31-32تا: )العقا
 امت و خلافت بود، این اسههت ک     از آهک  رلیبیش هبود و معاوی  در زیر آن سههر وش، خواهان زر

                                                                        

که کرد؛ بل. معاویه در طول امارتش بر شام، به منصب استانداری قناعت نداشت و همانند یک استاندار در شامات حکومت نمی1
ارکان  زیرینمود که بدنبال پیای حکومت میرو وی در شام به گونهاندیشید. از اینوی به فراتر از استانداری یعنی خلافت می

اد، بی حساب، با تبعید های بی(. او سالها بود که با زیرکی خاص، با بذل و بخشش33تا: خلافت برای خود و فرزنداش بود)العقَّ
 ی وقت ، مقدمات یک سلطنتکردند، با تبلیغات گسترده، با جلب عنایت خلیفههایی که حکومت او را تحمل نمیشخصیت

د مرگ یا قتل عثمان بود تا به آرزوی دیرینهریزی کرده، پیوموروثی را پی : 1623ی عمل بپوشاند)سبحانی،ی خود جامهسته مترصَّ
وَاعلَم یا »ی خود به اوست: در نامه (. گواه روشن بر اینکه معاویه در پی رسیدن به خلافت بود، این هشدار امام علی622

حَلع  ذینَ لا تو لَقاءِ الَّ کَ مِنَ الطع یَةو إِنَّ عاوِ وری مو ضو فِیهِمو الشع عَرَّ مانَةو وَ لا تو
َ
مو الأ عهَدو مَعَهو مو الخِلافَةو وَ لا تو ؛ 111: 1622ابن مزاحم،«)لَهو

(. همچنین پیش از آغاز جنگ صفین، معاویه 2/612: 1113؛ مسعودی،2/113: 1111؛ ابن اعثم کوفی،1/111: 1111دینوری،
: 2112؛ جاحظ،2/166: 1111ت سخن به میان آورد)ابن اعثم کوفی،به صراحت از استحقاق خویش برای تصدی منصب خلاف

(، تا آنکه پس از به دست گرفتن زمام خلافت، در خطبه خود در مدینه تصریح نمود که خلافت را به اتکای زور شمشیر بدست 61
ه،  (.1/111: 1111آورده است)ابن عبد ربَّ
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خون  یب  شهجاد  رسهید و معاوی  زماف امور را بدسهت گرفت، از تنجا چیزی ک  از آن سخن هگ ت مس ل 
 (.931: 7912)سبحاهی،ر مان و دسوگیری قاتلان او بود

ر مان، با  ی خوهخواهی ب  بجاه     از شهههرو  مخهال هت معهاویه  بها خلافهت امیرالمؤمنین
های خود ب  معاوی ، خویش را افزون بر آن ک  در هام  امیرالمؤمنین. مکهاتب  بین آهان گشهههوده شهههد

مبرای از خون ر مان ارلاف همود، در مقاف احو اج بر معاوی  در ماجرای کشهو  شدن خلی   سوف، ه  تنجا 
ست ن هَیِار بن ریاض اسلمی بدکنندگان و حمل  بر خاه  ر مان را کشهو  شدخشهم محاصهرهدلیل هغیان 

ر همین ب. یاران خلی   معرفی هکرد؛ بلک  صههریحاز رملکرد شههخ  معاوی  را موجب قول ر مان داهسههت
رلی  معاوی  مبنی بر اینک  کشههو  شههدن هَیِار بن  گوه  اهعکاسههی از احو اج امیرالمؤمنیناسههاس، هیچ

خلی   و کشههو  شههدن وی گردیده باشههد، در  ریاض بدسههت یاران ر مان، سههبب ه وف معورضههان ب  خاه 
 .منابع ثبت هشده است

از آن روی که  معومد معورضهههان و خلی   سهههوف و محل رجو  هرفین برای وسهههاهت و   امهاف
وه  بنابراین اگر آهگ. الدار اهلا  داشههتمیاه یگری بود، بیش از هر ک  دیگری از رخدادهای حادث  یوف 

یعنی هَیِار بن ریاض  هغیان خشم معورضان کشو  شدن صحاب   یامبرک  هبری هقل کرده است رلت 
 .کرددر احو اجا  خود در مقابل معاوی  ب  این مسهه ل  اسههوناد می بدسههت یاران ر مان بود، یقینا اماف

در ساحت مناظره با معاوی ، ایشان ه  تنجا ب  موضو   حال آهک  رلیرغم هم  هوشهیاری و هکاو  اماف
ار بن ریاض بدسههت یاران ر مان ک  موجب ب  خروش آمدن خشههم اهقلابیون گردید اسههوناد هکرده؛ قول هَیِ 

گویای  این احو اج اماف. بلک  بررک  ب  سههسههوی و تعلل معاوی  در یاری ر مان اسههوناد هموده اسههت
ان یآن اسهت ک  آهچ  موجب هغیان خشهم معورضان گردید، هگراهی و واهم  معورضان از مواجج  با سااه

فکنی بین امعاوی  از یکسهو با ب  کارگیری سهیاست ترس. شهاف بود، ه  کشهو  شهدن هَیِار بن ریاض اسهلمی
هیروهای اهقلابی و از سهوی دیگر تعلل در یاری ر مان، بدون  رداخت کمورین هزین  سهیاسی و هرامی ب  

 .ی خوهخواهی وی رسیدمقصود خود یعنی قول ر مان و داری 
افکنی بین جبج  معورضههان و کاری معاوی  در ترسبازی و دغلمووج  سههیاسههتب  هیکی  اماف

در مقاف احو اج در یکی از  از این رو، اماف. رهدف یهاری ر مهان که  من ر به  قوهل خلی ه  گردیهد، بود
ب  خدا سهوگند،  سهر رموی تو را کسی جز خود  تو هکشت و من : هویسهدهای خود ب  معاوی  چنین میهام 

 ای ک  با آن سر خاهدانامیدوارف ک  تو را، ب  ماهند گناه وی، ب  او ملحق سهازف. هان، همان شهمشهیر برهده
اف. دی برگزیدهاف، و ه   یامبر جدیتو را شهکافوم،  یوسو  با من است. بخدا سوگند ه  بدروی در دین گااشو 
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کرده، و بها اکراه  هایرفوی)ابن ربههد من بر همهان راه راسهههت الجی قرار دارف که  شهههمها بها اخویهار رههایش 
بَ ،  (.677ا9: 7971؛ المحمودی،16ا1: 7919را

در هام  دیگری ب  معاوی  هوشهوند: سا  کار مرا با ر مان ب  یاد آوردی، تو باید  اسخ دهی  اماف
 باشههی. ب  راسههوی کداف یک از ما دشههمنیش با ر مان بیشههور بود  و راه را برایک  از خویشههاوهدان او می

کشهندگاهش فراهم آورد  آن ک  ک  ب  او یاری رساهد، و از او خواست ب ایش بنشیند و ب  کار مردف رسد  
یا آن ک  از او یاری خواسههت و دری  کرد  و ب  اهورار هشههسههت تا مرگش فرا رسههد  ه ، ب  خدا سههوگند هرگز 

 (.61چنین هیست)هام : 
شهههگ وا، معاوی  چ   سهههازد:عیت را آشهههکار میدر هام  دیگری ب  معاوی  چنین واق امیرالمؤمنین
ها را ها را تباه کرده، و  یمانای! حقیقتزا، و سهههرگرداهی  ایدار، وابسهههو ههای بهدرتسهههخهت به  هوس

ی خدا و ح ت خدا بر بندگان او بود. اما جوا   رگویی تو هسههبت ب  هایی ک  خواسههو  یمانای، شههکسههو 
 مان را هنگامی یاری دادی ک  اهورار  یروزی خود را داشههوی، و ر مان و کشههندگان او آن اسههت ک : تو ر

؛ ابن 719-719ا72: 7911الحدید،؛ ابن ابی91آهگاه ک  یاری تو ب  سهود او بود او را خوار گااشوی)هام : 
: 7971؛ المحمودی،91-91: 7961؛ ابهن یهحهیی العلوی،129-129ا1: 7912مهیه هم الهبهحهراههی،

 (.716ا9
بر معاوی  در خصهههوص قول هَیِار بن ریاض اسهههلمی، یکی  امیرالمؤمنین افزون بر ردف احو اج

ار بن ریههاض را تقویههت می همههایههد آن اسههههت کهه     از آهکهه  رلی دیگر از د یلی کهه  رههدف قوههل هَیههِ
ب  خلافت رسهید، قاتل هَیِار بن ریاض یا مروان بن حکم را مورد تعقیب قضهایی و قصاص  هالبابیبن

 وشهههیده هیسهههت، بلک   هالبآهک  ه  تنجا بر هیچ مؤرخ منصههه ی، ردالت رلی بن ابیقرار هداد. حال 
: 7919؛ ثق ی کوفی،719ا6تا : هیاز از اثبا  اسهههت)یعقوبی، بیبی اسهههاسههها رهدالهت امیرالمؤمنین

 (.991ا6: 7913؛ مسعودی،11ا7
ار بن آیا هَیِ  کرد ک بایسهت در یک رسهیدگی قضایی روشن میهخسهت می در واقع، امیرالمؤمنین

ار ر مان شوا  بریاض)هَیِار شهر( مرلوماه  کشو  شده است یا خیر  زیرا کشو  شدن هَیِار، ب  قول خشوهت
تواهد ب  حل مسهه ل  کمک کند آن اسههت (. آهچ  در این میان میMadelung,1997: 256بخشههیده بود)

 رای حکم قصهاص بدست امیرالمؤمنینک  ه  تنجا مصهادر گزارشهی از محاکم  قضهایی قاتل هَیِار و اج
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در خصوص محاکم  و قصاص قاتل هَیِار هیز گزارشی  اهد؛ بلک  حوی از اهوماف و تلاش امافثبت هکرده
 1اهد.ثبت هکرده

 ای برایب  مسهه ل  قول هَیِار، در کنار دیگر شههواهد، قرین  حقیقت آن اسههت ک  بی توججی اماف
و  ای بدین هاف، وجود خارجی هداشفرضهی  هخسهت، آهک  اسهاسها صهحاب تأیید دو فرضهی   یشهین اسهت: 

اسهههت. فرضهههی  دوف، حوی با فرض  ایرش وجود خارجی هَیِار بن ریاض، وی در ماجرای محاصهههره خاه  
 خلی   بدست یاران ر مان کشو  هشده است.

ار بن عیاض اسلمی در حادثه یوم الدار6-2  . دلیل ظهور و افول ناگهانی نَیَّ
بهل از آهکه  بخواهیم دلیل ظجور و افول هاگجاهی هَیِار بن ریاض را در سهههاحت تاریخ اسهههلاف مورد ق

بررسهههی قرار دهیم، باید دقت هماییم دلیل اصهههلی ب  خروش آمدن معورضهههان و ه وف ب  خاه  ر مان بن 
نندگان ک  ر ان ک  من ر ب  کشهون خلی   شهد چ  بوده اسهت  آیا واقعا رلت ب  جوش آمدن خشم محاصره

بوده اسهههت یا ب   و ه وف آهان ب  منزل خلی  ، قول هَیِار بن ریاض اسهههلمی صهههحاب  حضهههر  رسهههول
شهجاد  مصهادر تاریخی دلیل دیگری در میان است  و اگر دلیل دیگری موجب ه وف معورضان ب  خاه  

 ضهههان ب  خاه خلی ه  و قول وی شهههده اسهههت، معرفی کردن ماجرای قول هَیِار ب  رنوان رلت ه وف معور 
 خلی   ب  چ  منرور در حادث  یوف الدار تدار  دیده شده است 

 .  لایل واق ی با خروش آمدن م ررضکن و هج م با خکنا عثمکن1-6-2

ر اهد و تصمیم بر مان چون سهراه اف کار خویش و قیاف مردف را دید و داهست ک  او را محاصره کرده
: 7911هوشههت و از او خواسههت با لشههکریان شههاف ب  مدین  آید)هبری،ای ب  معاوی  اهد، هام خلع او گرفو 

(. خلی   ب  معاوی  ک  در شاف حضور داشت چنین هوشت:  بناف خدای رحمان 797: 7979؛ م ید،921ا9
ان اهد، از جنگاور اهد و  یمان شهههکسهههو اهد و از اهارت ب  در رفو و رحیم، و اما بعد، مردف مدین  کافر شهههده

اف بدست تو رسید، (. همین ک  هام 921ا9: 7911تواهد بجر وسیل   یش من فرست)هبری، شاف ک   یش

                                                                        

ادی که به ناحق خون شخصی را ریخته باشند روشن است. برای نمونه، در تعقیب قضایی افر . حال آنکه سیاست امیرالمؤمنین1
 چون عبیدالله بن عمر در تلافی قتل پدرش، هرمزان و دو دختر وی، ابولؤلؤ و مردی را که جفینه نام داشت کشت، امیرالمؤمنین

: 1111؛ ابن حجر عسقلانی،1/111: 1111بلاذری،«)یا فاسق، لئن ظفرت بک یوماً لأقتلنک بالهرمزان»آرام ننشست و فرمود: 
به خلافت رسید خواست عبیدالله را قصاص کند که او نزد معاویه گریخت و در صفین کشته  (؛ و به محض آنکه امام1/16

 (.1/32تا: شد)مقدسی، بی
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سهااهی تندرو از شهاف گسیل دار و یکی از مردان مورد اروماد خویش را بر ایشان بگمار و حبیب بن مسلم  
 (.731: 7979را بر این کار مأمور کن و ب  او بگو مسافت دو شب را در یک شب بایماید)م ید،

چون هام  خلی   ب  معاوی  رسههید، وی ب  بجاه  آن ک  مخال ت با یاران  یامبر ک  رلی  ر مان اجوما  
(.    از آهک  در 921ا9: 7911)هبری، 1داهست، از کمک ب  خلی   سسوی ورزیدهموده بودهد را هاروا می

فت ک  رو شهههد، ر مان دریا جوا  معهاویه  تأخیر افواد و خلی   با وقت کشهههی و تعلل بی دلیل معاوی  رو ب 
(. در هوی   ر مان هاچار ب  یزید بن اسد بن کرز 19-11ا7: 7971معاوی  قصد یاری وی را هدارد)دینوری،

و مردف شههاف هام  هوشههت ک  ب  کمک او بیایند و از حقوقی ک  بر آهجا داشههت یاد کرد و از خلی گان سههخن 
مان داده بود، و ورده داد ک  آهان را سهههااهیان و خواهیشهههان را فرآورد که  خدای رزوجل اهارت و هیک

هایی ک  کرده بود بیادشهههان آورد و گ ت اگر سهههازد، و منوی را که  بر آهجا داشهههت و هیکیخواص خود می
 (.921ا9: 7911تازهد)هبری،کنید زود! زود! ک  این قوف ب  زودی بر من میکمک می

سری ب   ا خواست و حمد خدا گ ت و چون هام  خلی   بر شهامیان خواهده شد، یزید بن 
َ
اسید ب لی ق

ثنای او کرد آهگاه از ر مان یاد کرد و حقا او را برشهههمرد و کسهههان را ب  یاری او ترغیب کرد و گ ت ک  باید 
 (.921ا9: 7911سوی او روان شوهد و کسان بسیاری  یرو او شدهد)هبری،

 د، برای آهک  تصمیم آهان را ب  هاف خود تمافمعاوی     از آهک  رزف شهامیان را در کمک ب  خلی   دی
(. با وجود این، 11ا7: 7971کند یزید بن اسهههید را ب  همراه سهههااهی ب  کمک ر مان فرسهههواد)دینوری،

ری مووقف همود  ب یا وادی الق  ش  معاوی  سهااهیان شاف را بنا بر روایوی در زِرقاء و بنا بر روایوی دیگر در هی خ 
 (.7613ا9: 7971آهان ب  ر مان گردد)ابن شبا  النمیری، ک  ماهع یاری رساهدن

   از آهک  سههااهیان شههاف ب  دسههوور معاوی  در منزلی هزدیک ب  مدین  توقف کردهد، در این هنگاف 
ان یزید بن اسید را از شاف فرسواده تا ب  کمک ر م ،کنندگان آمد و ب  آهان گ ت: معاوی کسی هزد محاصره

خواهید اه اف دهید. در غیر این صهههور  از رسهههد. هر کاری می  حدود هزار ه ر میبیاید، همراهان وی ب
 (.11-11ا7: 7971؛ دینوری،7611ا9: 7971ر مان درگارید)ابن شبا  النمیری،

                                                                        

تواند آن را در خدمت . حال آنکه معاویه از همان روز نخست متوجه این نکته بود که قتل خلیفه موضوعی است که او در آینده می1
(. او زمانی از عثمان خواست تا به شام نزد وی رود تا از دست 16: 1323؛ عطوان،131: 1111اهداف خود به کار گیرد)العاملی،

توان گفت معاویه قصد آن را (. در نتیجه می6/111: 1621مخالفان در امان باشد؛ اما عثمان این پیشنهاد را نپذیرفت)ابن اثیر،
 ی جانشینی خود را پس از او فراهم سازد.با بردن عثمان به شام زمینه داشت تا



 

113 

 

 

 

 

     
     

     
     

  
رس

بر
 ی

تار 
قد 

و ن
 یخی

یروا
 ت

ل نَ 
قت

 اری  
ن ع

ب
ی

ض
ا

 
سلم

ا
 ی

دثه 
حا

در 
ی

 وم
دار

ال
 

     
     

     
     

     
     

    
حل

)ت
 یلی

ج ام
جا

حت
دم ا

ر ع
ب

ی
ؤمن

الم
ر

نی


عاو 
ر م

براب
در 

 (هی

113 

دهد. ی ر مان را ب  آتش کشیمعورضهان وقوی خبر لشهکریان شهاف را شنیدهد ب  خشم آمده، در خاه 
برای جن  آماده شهههدهد. ر مان کار آهان را هاسهههندید و گ ت دوسهههت  سهههاکنان خاه  وقوی آتش را دیدهد

-11ا7: 7971؛ دینوری،7611ا9: 7971)ابن شبا  النمیری، 1دارف ب  سهبب من خوهی ریخو  شهودهمی
 (. 916ا9: 7911؛ هبری،11

  معاوی  از دسههوور دادن ب  توقف سههااهیان شههاف در منزلی هزدیک ب  مدین  و ردف ورود آهان ب  مدین
کرد؛ هخسههت، آن ک  با ترسههاهدن معورضههان از مواجج  با جنگ ویان شههاف و کشههو  دو هد  را دهبال می

دوف، آهک     از کشهههو  شهههدن ر مان ب  دسهههت 2شهههدن بهدسهههت آههان، بر شهههد  آتش فونه  بهدمهد.
 کنندگان خود را خوهخواه خلی   بخواهد.محاصره

ماید: ر مان ب  معاوی  هوشت ک  با شوا  هزد هیکی از مصادر هد  اخیر معاوی  را چنین گزارش می
وی آید    معاوی  با دوازده هزار ک  رهسهاار مدین  شهد،    معاوی  ب  سااهیان شاف گ ت ب  جای خود 
گاه گردف.    هزد ر مان آمد و چون  در مرزهای شاف بماهید تا من هزد امیرالمؤمنین بروف و از کار او هیک آ

اف ک  ر ی تو را بداهم و آهگاه هزد آهان باز گردف و ایشان را ب  مدین  آورف. ت: آمدهاز شهماره لشهکر  رسید، گ 
ر مان گ ت: ه  ب  خدا قسههم، لیکن تو خواسههوی ک  من کشههو  شههوف    بگویی ک  منم صههاحب خون، 

 (.711ا6تا: )یعقوبی، بی 3برگرد و مردف را هزد من برسان.    بازگشت و ب  سوی او باز هیامد تا کشو  شد
معاوی  موفق شهد بحران  یش آمده برای خلی   سهوف را ب  ه ع خود مدیریت کند. چ  وی از یکسو با 
ارسهال دیر هنگاف سهااهیان، خود را در اهرار رموف مردف یاور و معین خلی   در روزهای سخوی شناساهد؛ و 

                                                                        

ه قد أَقبلَ إلیه أربعة آلاف خافوا أن یکون بینهم و بین أهل الشام فقال فعالجوه، فأَحرقوا الباب؛ باب . »1 فلما بلغ الذین حَصَروه أَنَّ
راب و الحجارة  ؛ طبری،11-1/12: 1111دینوری، ؛1/1221: 1111ه النمیری،ابن شبَّ «)عثمان. فلما وقع البابو أَلقوا علیه التع

1621 :1/622.) 
یف یکی از سیاستترس .2 یابی به مقاصد سیاسی و نظامی خود از آن سود ی معاویه بود که برای دستهای مزورانهافکنی و تخو

-توان از سیاست معاویه در ترسمونه میدهد. برای نجست. این سیاست معاویه در حوادث تاریخی دیگر نیز خود را نشان میمی

در جنگ صفین برای تصاحب آب شرب نام برد. معاویه با پرتاب تیری به لشکرگاه  افکنی بین اصحاب امیرالمؤمنین
و مدیریت نیرنگی زیرکانه، بر آب شرب سیطره یافت؛ تا آنجا که ناچار سپاه  افکنی بین اصحاب امامو ترس امیرالمؤمنین

 (.131-132: 1622برای تحصیل آب و پس زدن شامیان مجبور به جنگیدن شد)ابن مزاحم، امام
که در محاصره خانه  . روشن است که اهمال معاویه در یاری رساندن به عثمان به جهت پاسداشت حرمت بعضی از صحابه6

ا: ترا خونخواه وی بخواند)یعقوبی، بی عثمان حضور داشتند نبود، بلکه به منظور وقت کشی بود تا با کشته شدن عثمان، خود
 (.21: 1111گونه که پس از معاویه، دیگر خلفای اموی نیز خود را وارث خلافت عثمان خواندند)فرزدق،(. همان2/111
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ی، موجب هغیان خشههم کنندگان زیر فشههار، اضههطرا  و تنش رواهاز سههوی دیگر با قرار دادن محاصههره
معورضهههان و حمل  آهان ب  خاه  ر مان و قول وی گردید. در هوی   وی بی آهک  م بور ب   رداخت کمورین 

ی خویش یعنی کشهو  شهدن خلی   سهوف و ادرای خوهخواهی هزین  سهیاسهی یا هرامی گردد، ب  خواسهو 
ر مان در ایاف محاصهههره،  یکان  وی رسهههیهد؛ حهال آهک  با ب  همایش گااردن تلاشهههی مزوراه  برای یاری
 هرگوه  اتجاف را در بی اروناییش هسبت ب  یاری خلی   از خود دور ساخت

ک  بن عیکض2-6-2 ی 
ر
 .  لایل سکخرگی ب  ن شخصیت ن

   کنندگان و ه وف ب  خاه  خلیبا تدقیق در مصهادر تاریخی روشهن شد رلت اصلی هغیان محاصره
معورضان از حمل  سااهیان شاف ب  آهان و کشو  شدن بدست یاران و در هوی   کشهو  شهدن ر مان، ترس 

   را دسهههوی هموده کار را خلیبنابراین معورضهههان کوشهههیدهد رنان کار را بدسهههت گرفو ،  یش 1معاوی  بود.
 یکسره ساخو  و سااهیان شاف را در برابر کار واقع شده قرار دهند.

ضان، ه  تنجا بارل ب  خروش آمدن معورضان هماهگوه  ک  گاشهت معاوی  با سهیاسهت تخویف معور 
و در هوی   کشههو  شههدن ر مان بدسههت معورضههان شههد، بلک  کوشههید بر کوتاهی و قصههور خود در یاری 
رسههاهدن ب  ر مان ک  من ر ب  کشههو  شههدن ر مان گردید سههر وش بگاارد. با وجود این، تزویر معاوی  در 

  شههناخوند  وشههیده هماهد ک  برای م ال با بدرسههوی میجریان قول ر مان بر رجال خردمندی ک  معاوی  ر 
 2شود.س  تن از آهان اشاره می

                                                                        

ثر ورود رسد رفتار مخالفان مأیوس، بر اهای تاریخی چنین است: بنظر میگیری یکی از مستشرقین نیز از بررسی گزارش. نتیجه1
 (. Madelung,1997: 135تر شد)عناصر تندروتر و پخش شایعه نزدیک شدن سپاهیان وفادار به خلیفه از ولایات، خشن

یثی)ابن بکار،2 فَیل عامر بن واثله اللَّ : 1111؛ دینوری،1/1331: 1112؛ ابن عبدالبر،111-111: 1113. افراد دیگری نظیر: ابوالطع
: 1111(، عمرو بن عاص)بلاذری،116-1/111: 1621؛ طبری،121: 1622م،(، شبث بن ربعی تمیمی)ابن مزاح1/211
ه النمیری،( و عبدالله بن سعد بن ابی2/221 اند که معاویه ( تصریح نموده1/211: 1111؛ البسوی،6/1116: 1111سرح)ابن شبَّ

 دهد. در حقیقت تمام عمال عثمانای برای رسیدن به خلافت قرار دوست داشت عثمان کشته شود تا وی خونخواهی خلیفه را بهانه
(. آنگونه که شخص معاویه 11-1/13: 1116در شهرهای مختلف به ویژه معاویه از حمایت خلیفه خودداری کردند)شهرستانی،

: 1622نیز بعدها پشیمانی خود را از آنکه عثمان از وی درخواست کمک کرده بود و به یاری وی نشتافت ابراز نمود)ابن مزاحم،
13.) 
الدار و قتل خلیفه سوم، متوجه هدف معاویه دهد مردم پس از پایان حادثه یوم اهد تاریخی دیگری نیز وجود دارد که نشان میشو

ا: توی در یاری رساندن به عثمان برای دستاویز قرار دادن خونخواهی خلیفه سوم بودند)یعقوبی، بی از سستی و تعلل متعمدانه
ه،2/226 توان به این نتیجه (. بر اساس همین شواهد تاریخی، می211، 21تا: الجوزی، بی؛ سبط ابن1/36: 1111؛ ابن عبد ربَّ

 (.131: 1111دست یافت آن کسی که عثمان را به کام مرگ فرستاد معاویه بود)العاملی،
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و  اهصهاری در  اسهخ ب  هام  معاوی  در صه ین، جوا  وی را چنین داد: اما بعد تو در خصهوص  ابوایا
ر را د ی گوهر دوشیزگیشزن میاهسهال، مرگ هخسهوین فرزهدش را و دوشیزه، رباینده»ل:  َ قول ر مان، مَ 

ای. ما را چ  ب  قول ر مان  ب  راسههوی کسههی ک  در را برای من هوشههو « کندشههب زفافش فراموش همی
یاری ب  ر مان دسهت ب  دسهت کرد و یزید بن اسهد و شهامیان را از کمک ب  او بازداشت تو خود بودی)ابن 

 (.99ا1: 7911الحدید،؛ ابن ابی791ا7: 7971؛ دینوری،921: 7916مزاحم،
الل  بن رباس بود ک  در  اسهخ ب  معاوی  در ص ین چنین هوشت: ب  جان خودف سوگند، دیگری ربد

آهگاه ک  ر مان ب  تو هیاز داشهههت و از تو یاری خواسهههت او را واگااشهههوی و راه خود در  یش گرفوی و کار را 
)ابن اسهههت بهداه ا کشهههاهدی، و  سهههر رمویت، ولید بن رقب ، برادر ر مان در این باره میان من و تو گواه

(. مصهههدر دیگری ههام  719ا9: 7977؛ ابن ار م کوفی،799ا7: 7971؛ دینوری،971: 7916مزاحم،
د مرگ ر مان بودی و  ابن رباس ب  معاوی  را چنین ثبت و ضهههبط هموده اسهههت: بخدا سهههوگند، تو مورصههها

ولی  ر مان ب  تو رسید،خواسهوی و مردف را از یاری او بازداشهوی. هام  و اسهومداد و اسوغاث  هابودی او را می
داهسههوی مردف تا او را هکشههند رها هخواهند کرد. ر مان کشههو  شههد، در ب  آن ارونا هکردی. در حالی ک  می

حههالهی کهه  تهو آن را خواسهههوی. اگر ر مههان مرلوف کشهههوهه  شههههد، بزرگورین سهههومگر تو بودی)ابن 
 (. 711ا72: 7911الحدید،ابی

هویسهههد: ب  جاهم سهههوگند، تو چیزی جز دهیا اوی  میمحمهد بن مسهههلم  اهصهههاری هیز در جوا  مع
کنی. اگرچ  تو ر مان را    از آهک  کشههو  شههد یاری خواهی و از چیزی جز هوای ه سههت  یروی همیهمی

ی صهههوا  گاف کردی، ولی وقوی زههده بود او را رهها کردی. لیکن مها و مجاجران سهههزاوارتریم ک  در جاده
 (.197ا6: 7977؛ ابن ار م کوفی،767ا7: 7971ینوری،؛ د11: 7916برداریم)ابن مزاحم،

رسهههد    از آهکه  خهدره  معهاویه  در یهاری هرسهههاههدن به  ر مان و هقش وی در تحریک بنرر می
معورضهان، توسهط خردمندان اهصهار و مجاجرین در فرآیند رسهوا شهدن قرار گرفو  بود، بنی امی  در سالیان 

قهال کهامهل قهدر  به  حز  خود و ت بیت قدر  در جنا  خویش، موهأخرتر از حهادثه  یوف الهدار و    از اهو
 ی معاوی  در خودداری از یاریماجرای قول هَیِار بن ریاض را برای سههر وش گااشههون بر سههیاسههت مکاراه 

لی   کنندگان در قول خجنا  اموی کوشهید دلیل اصلی فوران خشم محاصره. ر مان، هر  و بازگو همودهد
ار بن ریاض اسلمی بدست یاران ر مان معرفی همایند و ههن رموف مسلماهان دیگر سهوف را کشو  شدن هَیِ 

بلاد اسلاف را ک  از حوادث لحر  ب  لحر  ماجرای محاصره خاه  خلی   اهلا  دقیقی در دست هداشوند، 
 .هسبت ب  اهمال معاوی  در یاری ر مان منحر  سازهد
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موقنی بر  تواهد دلیلاهد همیمصههادر بدان اشههاره کرده قول هَیِار بن ریاض اسههلمی آهگوه  ک  برخی از
خروش خشهههم معورضهههان و ه وف آههان به  خاه  ر مان باشهههد. زیرا حوی با فرض  ایرش وجود خارجی 

اتلان ی قشههخصههی ب  هاف هَیِار بن ریاض اسههلمی، هقش وی در حادث  یوف الدار بین قرار داشههون در زمره
ترازو ب   یای بر سنگینی ک  لی   مورد اخولا  است؛ و هیچ قرین ر مان یا کشهو  شهدن بدسهت یاران خ

ه ع کشههو  شههدن هَیِار بدسههت یاران خلی   هسههبت ب  ک   دیگر یعنی حضههور وی در کنار قاتلان ر مان و 
 افزاید.مشارکت با آهان همی

اران ی شهههود ک  ماجرای قول هَیِار بن ریاض بدسهههتاز بررسههی شهههواهد و قرائن چنین برداشهههت می
ر مان بیش از آهک  ریشهه  در واقعیت رینی داشههو  و یک رخداد تاریخی باشههد، ب  یک داسههوان دروغین 

تاریخ چ  این داسههوان برای اولین بار در  1ماهد ک  در سههالیان موأخرتر سههاخو  و  رداخو  شههده اسههت.می
می اخبار و روایا  گرچ  گزارش شده است؛ و رویکرد هبری در هر موضو ، گردآوری تما الرسهل و الملو 

رر ای موارد اظجار هآزمایی روایا  رسیده بدسوش برهیامده و جز در  ارهموضهاد بوده اسهت و در مقاف راسهت
لمی از ماجرای قول هَیِار بن ریاض اس تاریخ المدینة المنورة تر هریرحال آهک  مصهادر موقدف. هنموده اسهت

 .  اهدسخنی ب  میان هیاورده
 
 گیری. نتیجه3

گزارش  تاریخ الرسل و الملو روایت قول هَیِار بن ریاض اسهلمی در حادث  یوف الدار را برای اولین بار 
 :توان، ب  چجار هوی   دست یافتبا بررسی و هقد تاریخی این روایت می. هموده است

 ای بدین هاف، وجود خارجی هداشو  است.هخست، آهک  اساسا صحاب 
ار بن ریهاض، وی در مهاجرای محاصهههره خاه  خلی    دوف، حوی بها فرض  هایرش وجود خهارجی هَیهِ

 بدست یاران ر مان کشو  هشده است. 
سهوف، دلیل واقعی ب  خروش آمدن معورضان و ه وف ب  خاه  ر مان و قول وی، سیاست تخویف و 

 اسلمی ب  دست یاران ر مان.ترساهدن معورضان توسط معاوی  بود ه  کشو  شدن هَیِار بن ریاض 

                                                                        

ار بن عیا. اگرچه ویلفرد مادلونگ بر این باور است که روایات عثمانیان کوشیده1 وی به  ض را با ملقب ساختناند تا شخصیت نَیَّ
ار الشر» شوه سازند)« نَیَّ ار بن عیاض Madelung,1997: 136مو (، اما وی با وجود آشفتگی روایات مصادر، در موضوع قتل نَیَّ

 اسلمی تردیدی نکرده است.
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چجارف، ماجرای قول هَیِار بن ریاض بدسهت یاران ر مان بیش از آهک  ریش  در واقعیت رینی داشو  
ماهد ک  در سهالیان موأخرتر ساخو  و  رداخو  شده و یک رخداد تاریخی باشهد، ب  یک داسهوان دروغین می

 است.
 روهد از این قرارهد:یی هوای  یاد شده ب  شمار مد یلی ک   شوواه 

 آش وگی و تضاد روایا  تاریخی در خصوص قول هَیِار بن ریاض اسلمی. -7
 روش غیر رلمی و ضعیف هبری در گزارش روایت قول هَیِار بن ریاض اسلمی. -6
 م جول بودن هویت و سرگاشت هَیِار بن ریاض اسلمی)فرا  تاریخی(. -9
 معاوی  در خصوص قول هَیِار بن ریاض اسلمی.بر  ردف احو اج امیرالمؤمنین -9
 ب  مس ل  قول هَیِار بن ریاض اسلمی. ردف رسیدگی قضایی امیرالمؤمنین -1
 ظجور و افول هاگجاهی هَیِار بن ریاض اسلمی در حادث  یوف الدار. -2
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